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نگاه

سالی 40 هزار نفر معلول می شوند
داستان ویلچر

سال های طولانی از آن نیمه شب تاریک گذشته است؛ نیمه شبی 
که هنوز هم گاهی کابوس اش را می بیند و خوف می کند. پشت 
فرمانِ ماشین تازه خریداری شده اش نشسته بود و با سری خوش 
در جاده  پر پیچ و تاب چالوس به سوی مازندران پیش می راند. لیلا 
)همسرش( هم کنارش بود و مدام حرف می زد از روز عروسی شان 
که هنوز ســالی از آن نگذشــته بود. لحظه ای غفلت )مکالمه با 
تلفن همراه( هم حادثه ساز است. ماشین تازه خریداری شده با 
سرنشینانِ و جوان خود به قعر دره ای سنگلاخ که واژگون می شود، 
محمد عرق ریزان از کابوس بیدار می شود. از آن نیمه شبِ سیاه تا 
به امروز، لیلا روی ویلچر نشسته و اوج تراژدی داستان شان هم 
این است که برادر کوچک لیلا که پیش از این به سبب اختلالات 
ژنتیک و مادرزاد، دچار ناتوانی و معلولیت جسمی- حرکتی بوده 

نیز با ویلچر حرکت می کند.

لنگیدن کمیت ویلچرنشینان
به همین ســادگی می توان از یک زندگی عادی پرت شد به یک 
زندگی که نوعی از معلولیــت همه ابعــاد آن را تحت تأثیر قرار 
می دهد. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان بهزیستی 
کشور، ســالانه بیش از 40تا 60هزار نفر در پی وقوع تصادفات 
به جمعیت معلولان کشور افزوده می شــوند و این میان بیش از 
30درصد از مجموع آمار معلولان کشور که از طیف وسیعی از انواع 
معلولیت رنج می برند به معلولان جسمی- حرکتی اختصاص دارد. 
معلولانی که ویلچر یکی از نیازمندی های نخستین شان است و 

بدون آن، کارشان لنگ می ماند.

آمارهای نگران کننده در حاشیه طرحی خداپسندانه
اجرای طرح اهدای ویلچر هم از سوی سازمان بهزیستی و هم از 
ســوی انجمن های خیریه و مردم نهادی که خیران و نیکوکاران 
بسیار دارند، قوت گرفت. قوتی که تصویب قانون حمایت از حقوق 
معلولان، افزایش نگران کننده آمار معلولان جسمی- حرکتی و 
نیز تخصیص بودجه های نصفه و نیمه ایــن حوزه، مزید علتش 
بود. اهدای ویلچرهایی که در حال حاضر با قیمت پایه حدود 2تا 
3میلیون تومان )ویلچرهای ارتوپدی( در بازار عرضه می شــوند 
و برخی از برندها و مدل هایشــان تا بیش از 100میلیون تومان 
)ویلچرهای برقی مبله( هم قیمت گذاری شــده اند. به این مبلغ 
که تامین آن اغلب برای بســیاری از خانواده ها سنگین و دشوار 
است، هزینه تعمیر و سرویس ویلچرها را هم اضافه کنید که آن 
نیز با میانگین 200هزار تومان تا بیش از چند 10میلیون تومان 

می شود. 

سحر جعفریان؛ روزنامه نگار

برای اطلاع از کمیت و کیفیت اجرای طرح اهدای ویلچر از سوی سازمان بهزیستی 
کشور به عنوان متولی اصلی آن که انتظار می رود در این حوزه بسیار مؤثر و الگوساز 
عمل کند، سراغ شــان رفتیم. نامه نگاری و مکاتبات اداری برای دریافت پاســخ 
چند سؤال مختصر با همین موضوع یعنی طرح اهدای ویلچر را از تاریخ 15اسفند 

1402آغاز کردیم و تا روز پیش از انتشــار این گزارش، همچنان پیگیر بودیم که 
متأسفانه هیچ پاسخی از مسئولان مربوطه در سازمان بهزیستی دریافت نکردیم. این 
در حالی است که انتظار می رود مدیران در معاونت های متعدد سازمانی که چشم امید 
بسیاری از معلولان برای حمایت و توانمندسازی به آنهاست، پاسخگو و همراه باشند. 

خرمای ویلچر بر نخیلِ 
عدم پاسخگویی

دلیوری با پای پیاده
قصه نوجوانانی که خریدهای مشتریان را از سوپرمارکت ها به خانه ها می رسانند

رابعه تیموریروزگار
روزنامه نگار

جای خالی همان بچه های قد و نیم قدی را پر می کنند که 
روزگاری در هر ساعتی در دسترس بزرگ ترها بودند و به 
اشاره ای خود را به بقالی محل می رساندند تا مایحتاج ریز 
و درشت خانه را زود و سریع تهیه کنند. آنها را نمی توان 
در خانه پیدا کرد و خرید منزل شان را انجام نمی دهند، اما 
در سوپرمارکت از اول صبح تا پاسی از شب گوش به زنگ 
هستند تا اگر مشــتریان فرصت و حال و حوصله خرید 
کردن نداشتند، ســفارش ها را به منزل شان برسانند. 
میلاد نوجوان و همکارانش نمی دانند این »بیار و ببرها« 
که به شغل شان تبدیل شده، عنوان پرطمطراق »خدمات 

دلیوری« را یدک می کشد.
در قفسه های پروپیمان فروشگاه همه  چیز یافت می شود؛ 
از تنقلات جورواجور تا مواد غذایی مختلف. توی یخچال 
هم همه  چیز منظم چیده شــده و بــه روز بودن تاریخ 
تولیدشان نشان می دهد ســفارش های علی آقا صبح 
رسیده است. حواس علی آقا به تلفن هست و لابه لای راه 
انداختن مشتریان مغازه نمی گذارد زنگ اول تلفن به زنگ 
دوم برسد. ساعت به 9 صبح رسیده، اما هنوز فقط اقلام 
صبحانه، مشتری دارند. لیست سفارش »خانم هرمزی« 
کوتاه و مختصر اســت: یک نان سنگک تازه، یک بسته 
خامه و کره بادام زمینی. توی قفسه نان های جلو مغازه 
فقط یکی دو بسته نان لواش باقی مانده، اما توی قفسه 
کوچک دردار کنار یخچال انواع نان های سنتی و فانتزی 
یافت می شود. میلاد  تر و فرز سفارش های خانم هرمزی 
را توی نایلون می گذارد و از در فروشگاه بیرون می زند. 
مشتری همیشگی است و آدرسش را خوب می داند: کوچه 
مهناز، پلاک... طبقه پنجم. میلاد می داند که خانم هرمزی 
با مادر پیرش زندگی می کند و هر روز ساعت 10و پس از 
آمدن پرستار سر کار می رود. چند باری هم انعام  خوبی به 

میلاد داده است.

غیرت دلیوری، هدیه مشتری 

بیشتر از یک ربع ساعت طول می کشــد تا میلاد برگردد. تا او 
برسد علی آقا سفارش های خانم مهندس را آماده کرده است: 
2 بسته خرما، یک بســته جوپرک،    5 عدد سیب زمینی، 3 
عدد پیاز، یک کاهوی بزرگ و.. میــلاد تا بند نایلون ها را توی 
دست های استخوانی اش جابه جا کند، نفسش به شماره افتاده، 
اما غیرتش قبول نمی کند که نشــان دهد بردن 7 نایلون پر و 
پیمان و سنگین تا اواسط کوچه بهار آسان نیست. دیگر هاپوی 
پشمالو و پرسروصدا با دیدن میلاد پارس نمی کند. حتی وقتی 
سفارش های خانم مهندس را به آشپزخانه می برد، با بازیگوشی 
در ورودی آپارتمان را برایش باز می کند. میلاد هیچ وقت همسر 
خانم مهندس را ندیده، ولی خانم مهندس ماهی یکی دو بار 
نایلونی پر از لباس های رنگارنگ را که بوی عطر و ادکلن های 
تند و تیزشــان با هم مخلوط می شــود، به میلاد می دهد و 
می گوید: »پدر نیما این لباس ها را از ترکیه فرستاده، ببر برای 

خودت و دوستانت. هنوز شسته نشده اند ها! نو هستند...« 

نقدی های ویژه

بسیاری از مشتریان ســوپرمارکت علی آقا کارمندان شرکتی 
ســاختمانی هســتند که در همســایگی آنها کار می کنند، 
اما به دلیلی که میــلاد از آن بی خبر اســت از او می خواهند 
سفارش های شــان را از در فرعی ساختمان شــرکت به آنها 
برساند. اغلب اوقات سفارش این مشــتریان ویژه، تنقلات و 
نوشــیدنی اســت و چون آنلاین و فوری هزینه خریدشان را 
پرداخت می کنند، علی آقا پشت تلفن حسابی آنها را تحویل 
می گیرد. میلاد، اما از دیدن شماره آشپز دانیال روی نمایشگر 
دستگاه تلفن فروشگاه چندان خوشحال نمی شود. خانه دانیال 
پررفت وآمد است و آشپز میانســالش هر وقت قرار است برای 
دورهمی های او و دوستانش پخت وپز کند، حسابی وسواس به 
خرج می دهد و تا برند و قیمت همه مواد غذایی را پشت تلفن 
پرس وجو  کند، لااقل یک ربع طول می کشد. آقای آشپز، گاهی 

هم برای انتخاب لوازم مورد نیازش به فروشگاه می آید و وظیفه 
حمل آنها را به میلاد می سپارد. سیاهه بلندبالای ماهانه خود را 
هم هیچ وقت قبل از پانزدهم  ماه تسویه نمی کند. علی آقا مرتب 
تلگرام تلفن همراهش را چک می کند. در گروهی که در این 
شبکه مجازی راه انداخته، هر یک از مشتریانش کدی مخصوص 
دارند و سفارش و زمان ارسال آنها مقابل این کد نوشته شده 
اســت: کد 22، یک کیلو برنج... ســاعت 12، کد 23، کنسرو 

خورشت قورمه سبزی... ساعت 15...

در راه آهن، دلیور  استخدام نمی کنند

علی آقا خاطرش جمع است که میلاد با آن که کلمات فارسی را 
خوب و درست نمی خواند، اما در آماده کردن سفارش مشتریان 
اشتباه نمی کند. خیالش هم راحت است که میلاد در اطلاعات 
تلفن همــراه علی آقا کنجکاوی نمی کنــد و گاهی چک کردن 
این گروه را به او می ســپارد. میلاد 13-12سال بیشتر ندارد و 
با آن که پدرش افغانســتانی اســت، او و مادرش هیچ وقت این 
کشــور را ندیده اند. میلاد نمی داند پدرش هنوز در ایران است 
یا نه، ولی از وقتی او 5 ساله بوده، پدرش غیبش زده و سراغی از 
میلاد و مادرش نگرفته است. تا چند سال پیش میلاد در خیابان 
ولی عصر)عج( دســتمال کاغذی می فروخت، اما از وقتی تعداد 
مشتریانی که از علی آقا می خواستند سفارش ها را به منزل شان 
بفرستد زیاد شد، او وظیفه رساندن سفارش آنها را به میلاد سپرده 
است. خانه اجاره ای میلاد در میدان راه آهن است و در آن جا فقط 
رستوران ها سفارش تلفنی مشتریان شان را می پذیرند. آنها هم 
فقط مردان جوانی را که موتورسیکلت دارند، استخدام می کنند.

مصور

علی آقا خاطرش جمع است که میلاد با 
آن که کلمات فارسی را خوب و درست 
نمی خواند، اما در آماده کردن سفارش 

مشتریان اشتباه نمی کند


